
چکيده

حضور  انگيزه هاي  و  علل  بررسي  ضمن  مقاله  اين  در 

نظر  در  اخير،  قرن  چند  طول  در  خليج فارس،  بيگانگان1در 

در  خليج فارس  در  انگليسيها  حضور  به  گذرا  نگاهي  است، 

خلال قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ميلادي داشته باشيم. 

خليج فارس بعنوان آبراه بين شرق و غرب از ديرباز مورد توجه 

بيگانگان بود؛ ولي در قرن نوزدهم اهميت سياسي و نظامي 

نيز بر آن افزوده شد. در واقع جايگاه ويژه و اهميت بين المللي 

استعمارگران  حضور  معلول  نظر،  مورد  دورة  در  خليج فارس 

اروپايي، بويژه بريتانيا، در اين منطقه بعلت حفظ منافع اين 

امپراتوري در هند بود. با مروري بر تحولات خليج فارس در دو 

قرن اخير، در مي يابيم که بريتانيا براي حفظ منافع خود در 

اين منطقه از انجام هيچ اقدامي دريغ نکرده است. به همين 

سبب در طول قرن نوزدهم تا اوايل قرن بيستم، بريتانيا قدرت 

برتر منطقه بشمار ميرفت. بطور کلي حضور امپراتوري بريتانيا 

در خليج فارس به سه دوره تقسيم ميشود: 1. دورة آغاز نفوذ 

)قرن هفدهم ميلادي(؛ 2. دورة گسترش نفوذ )قرن هجدهم 

قرن  اوايل  و  نوزدهم  )قرن  نفوذ  تثبيت  دورة   .3 ميلادي(؛ 

مذكور  دوره هاي  از  يك  هر  بررسي  و  ميلادي(. شرح  بيستم 

بدنة اصلي مقاله را تشكيل داده و كوشش شده است تا براي 

تبيين بهتر مطلب از منابع و مراجع اصلي موضوع مورد نظر 

استفاده شود. 

1. پژوهشگر پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري؛
drkhonsari@yahoo.com

کليدواژگان

خليج فارس؛ بريتانيا؛ استعمار؛ کمپاني هند شرقي؛ لرد کرزن

مقدمه

بدون ترديد خليج فارس در طول تاريخ همواره يک آبراه مهم 

بشمار ميرفته و از نظر تجاري و سياسي مورد توجه کشورهاي 

خارجي و بويژه اروپاييان بوده است. در اين مقاله ضمن بررسي 

علل توجه بيگانگان به خليج فارس، در طول چند قرن اخير، در 

نظر داريم، نگاهي گذرا به حضور انگليسيها در خليج فارس در 

خلال قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ميلادي بيندازيم.

خليج فارس،  به  بيگانگان  توجه  دلايل  مهمترين  از  يکي 

سال  در  فاتح  محمد  سلطان  وسيلة  به  قسطنطنيه  فتح 

1453.م بود که بدنبال آن امپراتوري عثماني توانست سلطة 

چشمگيري بر شريانهاي تجاري منطقه داشته باشد. بنابرين 

استعماري  تلاشهاي  اولين  ميلادي، شاهد  قرن شانزدهم  در 

ميان،  اين  در  که  راههاي جديد هستيم  براي کشف  غربيان 

ساير  بود.  پيشتاز  اروپايي  قدرت  نخستين  بعنوان  پرتغال 

دلايل اهميت خليج فارس در نزد دولتهاي اروپايي عبارتند از: 

موقعيت سوق الجيشي و حساس اين آبراه، وضعيت تجاري آن 

و بعدها منابع طبيعي و ذخاير عظيم انرژي)جعفري مذهب، 

1390: 109(که در ادامة مقاله بدانها اشاره خواهد شد.

ساير  توجه  مورد  بتدريج  خليج فارس  پرتغال،  از  پس 

قدرتهاي اروپايي قرار گرفت تا اينکه سرانجام بريتانيا از اوايل 

حضور امپراتوري بريتانيا درخليج فارس

)قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ميلادي(

دکتر خسرو خوانساري1
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که  آنجايي  از  يافت.  راه  خليج فارس  به  ميلادي  هفدهم  قرن 

منظور  به  ميشد  تلقي  هندوستان  به  ورود  دروازة  آبراه،  اين 

حفظ و حراست از راههاي منتهي به هند، تسلط بر اين منطقة 

حساس، براي بريتانيا اهميت حياتي يافت.

به  را  در خليج فارس  بريتانيا  امپراتوري  کلي حضور  بطور 

سه دوره ميتوان تقسيم کرد:

دورة آغاز نفوذ )قرن هفدهم ميلادي(؛

دورة گسترش نفوذ )قرن هجدهم ميلادي(؛

دورة تثبيت سلطه گري )قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم 

ميلادي(.

دورة آغاز نفوذ بريتانيا در خليج فارس

همانگونه که پيشتر اشاره شد از اوايل قرن هفدهم ميلادي، 

بريتانيا به خليج فارس راه يافت. آغاز فعاليتهاي تجاري آن کشور 

به اولين تکاپوهاي »کمپاني هند شرقي«1 باز ميگردد که در سال 

1600.م با فرمان ملکه اليزابت اول تأسيس شد؛ البته فعاليت 

اين شرکت با رقابت کشورهاي رقيب روبرو شد؛ ولي با اين حال 

کمپاني هند شرقي بريتانيا، توانست فعاليتهاي خويش را در 

بيان  به   .)6  :1367 دهد)امين،  گسترش  خليج فارس  حوزة 

نمايندة سياستهاي  اين دوره، کمپاني هند شرقي،  ديگر در 

رقابت  هرگونه  و  ميشد  محسوب  بريتانيا  دولت  بين المللي 

خارجي با اين شرکت، به مثابة رويارويي با سياست و حکومت 

آن امپراتوري بشمار ميرفت.

اول  شاه عباس  از  شرقي  هند  کمپاني  1616.م  سال  در 

فرماني را دريافت کرد که بر اساس آن اجازة تجارت در داخل 

کمپاني  نمايندگان  ورود  و  بود  کرده  واگذار  آنان  به  را  ايران 

مذکور را به هر يک از بنادر ايران مجاز ميدانست. سه سال بعد 

اين کمپاني، تجارتخانه يي را در بندر جاسک داير کرد. علت 

هرمز،  تنگة  به  نزديکي  که علاوه بر  بود  آن  بندر  اين  انتخاب 

آسانتر  پرتغال  دريايي  نيروي  برابر حملات  در  را  آن  از  دفاع 

را  عباس  اول  شاه  دلايل  اين   .)228  :1389 ميکرد)وثوقي، 

مجبور به همکاري با کمپاني هند شرقي کرد:

1. British East India Company

ايران که تا آن زمان از مسير حلب  ابريشم  الف( صادرات 

خليج فارس  بطرف  معاضدت  اين  پي  در  ميگرفت،  صورت 

تغيير مسير داد تا از اين طريق درآمد گمرکي دولت عثماني 

کاهش يابد؛

و  جزاير  بر  حاکميت  اعمال  منظور  به  شاه عباس،  ب( 

کمپاني  همکاري  به  پرتغال،  مقابل  در  خليج فارس  سواحل 

هند شرقي نياز داشت)همان: 233(.

نظامي  پيمان  1622.م  ژانوية  هشتم  در  دليل  همين  به 

بين دولت ايران و کمپاني هند شرقي، براي اخراج پرتغاليها از 

جزيرة هرمز به امضا رسيد و ديري نگذشت که حملة مشترک 

آوريل   23 در  آن  متعاقب  که  شد  آغاز  پرتغال  قواي  عليه  بر 

1622.م نيروهاي پرتغالي شکست خوردند و پرچم آنها بعد از 

100 سال از بلنداي هرمز به پايين کشيده شد. بدنبال پايان 

بندرعباس  به  هرمز  در خليج فارس، گمرک  پرتغاليها  حضور 

تجاري  مرکز  نيز  شرقي  هند  کمپاني  مقامات  و  يافت  انتقال 

آن،  پي  در  و  کردند  منتقل  بندرعباس  به  از جاسک  را  خود 

شعبه يي هم در بندر بصره ايجاد کردند )امين، 1389: 8 - 9(.

دورة گسترش نفوذ بريتانيا در خليج فارس

در  خليج فارس،  منطقة  مجموعة  تحولات  ترديد  بدون 

سقوط  ايران؛  به  افغانها  نظيرحملة  ميلادي،  هجدهم  قرن 

سلسلة صفويه؛ ظهور »طوايف قاسمي« در صحنة خليج فارس 

به  منجر  خارجي،  بازرگاني  توسعة  به  کريمخان زند  تمايل  و 

افزايش نفوذ انگلستان در خليج فارس شد. کريمخان با انعقاد 

احداث  اجازة  هندشرقي،  کمپاني  ارشد  مقامات  با  قراردادي 

تجارتخانة بزرگي را در بوشهر به آنها داد. متعاقب امضاي اين 

قرارداد در سال 1762.م، اقامتگاه نمايندة سياسي بريتانيا به 

نمايندگي  اين   .)202  :1366 يافت)ويلسون،  انتقال  بوشهر 

و  تجاري  سياسي،  فعاليتهاي  سازماندهي  و  تمرکز  محل 

اجتماعي بريتانيا در حوزة خليج فارس محسوب ميشد. وجود 

گزارشهاي متعدد و مفصل نمايندگي مقيم در بوشهر، نشانگر 

دقت عمل اين نمايندگي در کار خود و نظارت بر فعاليتهاي 

کمپاني  بدين ترتيب  بود.  آنها  نفوذ  از  جلوگيري  براي  رقبا، 

هند شرقي که ابتدا هدفهاي تجاري را دنبال ميکرد، بتدريج 
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براي تأمين منافع بازرگاني خود دست به اقدامات سياسي زد         

)حسن نيا و قاسميان،1390: 302(.

نفوذ  و  سلطه  خاتمة  بلکه  و  افول  شاهد  دوره،  اين  در 

از  ديگر  يکي  بدين ترتيب  و  هستيم  خليج فارس  در  هلنديها 

موانع عمدة تسلط انگلستان در خليج فارس از سر راه برداشته 

شد. بتدريج در نيمة قرن هجدهم، تمام مستملکات فرانسه 

واگذار  بريتانيا  شرقي  هند  کمپاني  به  منطقه،  در  هلند  و 

در  رقيب  بدون  و  مطلق  قدرت  به  مبدل  انگلستان  و  شد 

هندوستان شد)کامراني فر، 1390: 229(. اين موضوع اهميت 

مواصلاتي  و  اقتصادي  نظر  از  انگليسيها  براي  را  خليج فارس 

)با  از حلب  افزون ساخت؛ چرا که زمان تقريبي سفرکشتيها 

انتخاب مسير بصره - خليج فارس به هند( پنج ماه و از طريق 

بعبارت  به درازا ميکشيد؛  يازده ماه  دماغة »اميدنيک«1حدود 

ديگر استفاده از راه ارتباطي خليج فارس، شش ماه از اين مدت 

ميکاست و قطعاً از نظر اقتصادي بسيار مقرون بصرفه بود.

در اين برهه انگليسيها به اختلاف افکني بين شيوخ عرب 

و دولتهاي منطقه دامن ميزدند و از اين رهگذر بر دامنة نفوذ 

پي  در  مي افزودند.  خليج فارس  سواحل  سوي  دو  در  خود 

کمپاني  سياسي  نمايندة  اقامتگاه  تحريکات،  و  تحرکات  اين 

مسقط  شد.  منتقل  مسقط  به  1800.م  سال  در  شرقي  هند 

نخستين امير نشين عرب حاشية خليج فارس بود که نمايندة 

سياسي بريتانيا در آن مستقر ميشد )ويلسون، 1366: 202(.

دورة تثبيت سلطه گري بريتانيا در خليج فارس

در قرن نوزدهم ميلادي خليج فارس، آبراهة مهم و حياتي 

بين بريتانيا و هند و نيز بعنوان سپر دفاعي هندوستان بشمار 

ميرفت. مهمترين منافع اين دولت تا پيش از کشف نفت در 

جنوب ايران عبارت بودند از: 

تلگراف  و  پست  ادارة  هند؛   - بريتانيا  کشتيراني  خط 

انگليس- هندوستان؛ خط کشتيراني لينچ در رودخانة کارون؛ 

راهسازي و خط آهن در خوزستان.

1. Cape of Good Hope

از طرف ديگر افزايش سريع حجم مبادلات تجاري بريتانيا، 

لزوم مبارزه با دزدان دريايي را آشکار ميساخت. وجود رقبايي 

شيوخ  به  بريتانيا  تا  شد  باعث  آلمان  و  روسيه  فرانسه،  چون 

سواحل جنوبي خليج فارس نزديک شده و با آنان متحد شود 

)مروتي، 1390: 347(.

انگليس براي افزايش قدرت خويش در خليج فارس، بيشتر 

با يک قدرت  تا  امير نشينهاي کوچک روبرو شود  با  بود  مايل 

عرب  شيوخ  با  را  معاهداتي  بدين منظور  منطقه.  در  بزرگ 

خليج فارس منعقد کرد. بر اساس اين توافقها، همة شيوخ در 

از جنگ و خونريزي شدند  به جلوگيري  بريتانيا متعهد  برابر 

بريتانيا  مقيم  سياسي  نمايندگي  اختلاف،  بروز  صورت  در  و 

را در جريان امر قرار دهند. همچنين برطبق اين قراردادهاي 

و  اغتشاش  وجود  زمان  تا  يافتند  اجازه  انگليسيها  اسارت بار، 

ناامني در خليج فارس، به حضور نظامي خود در »رأس الخيمه« 

همچنين  دهند.  ادامه  بود(  خليج فارس  مدخل  مثابة  به  )که 

هر  در  داشتند  اجازه  انگليسيها  قراردادها  اين  موجب  به 

دخالت  ميداد،  روي  خليج فارس  سواحل  در  که  حادثه يي 

پذيرش  به  تن  رسمي  بطور  شيخ نشينها  بدين ترتيب  کنند. 

تحت الحمايگي بريتانيا دادند. همة اين اقدامات براي حفاظت 

از حمل و نقل دريايي و جلوگيري از نفوذ رقبا در خليج فارس 

و هندوستان بود. لرد پالمرستون2 )وزير خارجة وقت بريتانيا( 

در سال 1838.م يادآور شد که:

»ما وظيفه داريم خليج فارس را زير سلطة نيروي دريايي 

رقابت  به  ما  با  نتواند  قدرتي  هيچ  که  بطوري  درآوريم؛  خود 

گران  که  کنيم  اتخاذ  روشي  بايد  راه  اين  در  البته  برخيزد؛ 

نباشد«.

قدرتي  منطقه،  در  بريتانيا  شد،  باعث  قراردادها  انعقاد 

حق  اعراب  که  بود  حالي  در  اين  شود.  محسوب  انحصاري 

واگذاري هيچ بندر يا امتيازي را، بدون کسب مجوز از بريتانيا 

نداشتند. بدين ترتيب بريتانيا در دريا نظارت ميکرد و اعراب در 

خشکي، حافظ منافع اين کشور بودند. 

2. Lord Palmerston)1784-1865(
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در  سال 1857.م،  در  اينکه  تا  داشت  ادامه  وضعيت  اين 

که  داد  رخ  قيامي  بريتانيا  روزافزون  نفوذ  عليه  هندوستان 

کند.  سرکوب  را  آن  توانست  فراوان  زحمت  با  بريتانيا  نهايتاً 

اگرچه اين قيام بريتانيا را با وحشت در هندوستان و نگراني از 

سرايت آن به خليج فارس مواجه ساخت؛ اما پايان خوشي را 

براي آن دولت به ارمغان آورد و آن انضمام هندوستان به خاک 

امپراتوري بريتانيا بود. 

بود  رقبا  وجود  بريتانيا،  نگراني  مهمترين  پس  آن  از 

چاره جويي  مشکل  اين  براي  بايد  بريتانيايي  دولتمردان  و 

ميکردند. بريتانيا با آنکه در خليج فارس قدرت برتر محسوب 

اين  داشت.  بيشتري  مشکلات  رقبايش  ديگر  از  ولي  ميشد؛ 

مشکلات از دل نگرانيهاي بريتانيا از اقدامات رقبايش در منطقه 

سرچشمه ميگرفت که شامل اقدامات ترکان عثماني و آلمانها 

در مورد کويت و راه آهن برلين - بغداد و نيز دخالت روسها در 

ايران و همچنين فعاليت مشترک روسيه و فرانسه در منطقه 

بود)همان: 351-350(. 

مهمترين  از  ميلادي  بيستم  قرن  آستانة  در  همه،  اين  با 

وقايعي که باعث تحکيم نفوذ بريتانيا در خليج فارس در اواخر 

کرزن،1سياستمدار  لرد  انتصاب  شد،  ميلادي  نوزدهم  قرن 

نايب  1905.م،   -  1898 سال  از  وي  بود.  انگليسي  معروف 

السلطنة هند و از سال 1918 - 1924.م نيز سمت وزارت امور 

خارجه را بر عهده داشت. در واقع تقويت نفوذ بريتانيا در اواخر 

قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ميلادي، مديون همت و تدبير 

عبارت  بود. سياست وي  نظير کرزن  انگليسي  سياستمداران 

تبديل  و  رقبا  دورکردن  طريق  از  بريتانيا  منافع  حفظ  از  بود 

سياست،  اين  راستاي  در  انگليسي.  آبراه  يک  به  خليج فارس 

ديگري  مردان  و  کاکس2  پرسي  سر  بلکه  نبود؛  تنها  کرزن 

بريتانيا کوشيدند      براي  اعتبار  در کسب  بودند که همگي  نيز 

)پرتو، 1390: 453(.

در مقابل افزايش حضور و قدرت رقيبان در خليج فارس، 

بريتانيا با تدبير لرد کرزن کوشيد روابط خود را با شيوخ عرب 

1. Lord G. N. Curzon)1859-1925(
2. Sir Percy Cox )1864-1937(

خليج فارس گسترش دهد. به همين دليل قراردادهاي گذشته 

را دوباره تمديد کرد و حفظ امنيت منطقه و حمايت از آنان را 

بر عهده گرفت.

بريتانيا براي تکميل اقتدار خويش و نشان دادن سلطة خود 

به رقبا، در سال 1903.م، اقدام به برگزاري مانور بزرگي توسط 

لرد کرزن کرد. اين مانور در واقع سفر باشکوه لرد کرزن، نايب 

السلطنة هندوستان به خليج فارس بود که نقطة عطف حضور 

هدف  شک  بدون  ميرفت.  بشمار  خليج فارس  در  انگليسيها 

و  بود  خليج فارس  منطقة  در  قدرت  نمايش  يک  سفر  اين  از 

قصد داشت با قدرت نمايي ناوهاي جنگي و نيز هداياي پادشاه 

بريتانيا، حاکمان منطقه را مطيع و مرعوب سازد.

وي در اين سفر از اغلب شيخ نشينهاي خليج فارس و نيز 

در  عرب  شيوخ  جمع  در  و  کرد  بازديد  بوشهر  و  بندرعباس 

اين سخنان،  ايراد کرد. طي  زبان عربي  به  شارجه، سخناني 

امنيت  و  آرامش  حفظ  را  بريتانيا  و  اعراب  وظيفة  کرزن  لرد 

ايجاد  انگليسي  دلير  مردان  همت  به  که  دانست  خليج فارس 

شده است )ويلسون، 1366: 90(.

با  گرفت  تصميم  بريتانيا  قدرت،  نمايش  اين  بدنبال 

تا  برسد  توافق  به  راهبردي  منافع  سر  بر  خود  رقباي  برخي 

منافعش در خليج فارس بطور کامل تأمين شود. عقد قرارداد 

بين اين کشور و فرانسه در مورد به رسميت شناختن سلطة 

و خليج فارس، در سال  بر مصر  بريتانيا  و  مراکش  در  فرانسه 

1904.م در اجراي همين سياست بود. در سال 1907.م نيز 

بريتانيا کوشيد، به رقيب ديگر خود روسيه نزديک شود. طي 

قراردادي، دو رقيب توانستند در مورد مهمترين مناطق مورد 

به  عثماني  و  ايران  افغانستان،  تبت،  يعني  خويش  اختلاف 

توافق برسند )عزيزي، 1369: 404(.

نکتة مهم ديگري که با پايان يافتن قرن نوزدهم مورد توجه 

قدرتهاي جهاني قرار گرفت، کشف نفت در خوزستان بود که 

باعث افزايش اهميت خليج فارس شد. دولت ايران امتياز کشف و 
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استخراج نفت را در سال 1901.م به ويليام ناکس دارسي1 اعطا 

کرد. درسال 1908.م پس از سالها حفاري، سرانجام در مسجد 

سليمان، نفت به مقدار زياد فوران کرد و بدين ترتيب استخراج و 

توليد تجاري آن آغاز شد و فصل جديدي در حضور انگليسيها در 

خليج فارس گشوده شد )مؤمني، 1390: 288- 289(.

نتيجه گيري 

با توجه به اينکه خليج فارس، بعنوان آبراه بين شرق و غرب 

از ديرباز مورد توجه بيگانگان بود؛ ولي در قرن نوزدهم و اوايل 

قرن بيستم، اهميت سياسي و نظامي نيز بر آن افزوده شد. در 

واقع اهميت بين المللي خليج فارس معلول حضور استعمارگران 

آن  بعلت حفظ منافع  اين منطقه،  بريتانيا در  بويژه  اروپايي، 

دو  در  خليج فارس  تحولات  بر  مروري  با  بود.  هند  در  کشور 

قرن اخير، در مي يابيم که بريتانيا براي حفظ منافع خود در 

اين منطقه از هيچ اقدامي فروگذار نکرده است و از يک طرف 

با برخورداري از مرداني سياستمدار و با کفايت و از طرف ديگر 

به لطف بي تدبيري و وابستگي حاکمان منطقه، توانست نفوذ 

خود را در خليج فارس تحکيم بخشد. به همين سبب در طول 

قرن نوزدهم تا اوايل قرن بيستم، بريتانيا قدرت برتر منطقه 

بشمار ميرفت.
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